
 

 

 
  ١٣٩٥، بهار و تابستان ١سال اول، شماره 

  ١٠٩تا  ١٠٣صفحات 

 كنش تا صرف حضور از«دادگاه،  جلسه در دادستان حضور ضرورت
  »فعالانه

  بيگيقورچي مجيد
                            خوارزمي دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده شناسي جرم و جزا حقوق گروه ستاديارا 

  )١٧/١/١٣٩٥تاريخ تصويب:  – ٢٠/١٢/١٣٩٤يافت: (تاريخ در
  

 شرح موضوع
پردازد كه در آن دادگاه تجديدنظر به درستي وفق بند اي مياين جستار به بررسي دادنامه

(مصوب » هاي عمومي و انقلابقانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه«براساس ١٤ماده » ج«
ستان براي حضور در جلسه رسيدگي ) دادنامه بدوي را به جهت عدم دعوت از داد١٣٨١

دادگاه كيفري نقض كرده است. اين نوشتار علاوه بر تحليل حقوقي راي مزبور به بررسي 
ادستان دخته و همچنين با تاكيد بر اينكه ضرورت حضور دادستان در محاكمات كيفري پردا
به  ،گرانه داشته باشد نه حضور صرفبايد در محاكمات كيفري نقشي فعالانه و كنش
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و اصلاحات  ١٣٩٢تحولات مربوط با اين موضوع در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

  پردازد.بعدي نيز مي
قانون  ٢قانون مجازات اسلامي و  ماده  ١٠و  ٥٣٥، ٥٣٣، ٥٢٣متهم پرونده، مستند به مواد 

جه وتشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري و نظر به اخذ رضايت شاكي با ت
قانون مجازات اسلامي، بابت تحصيل مال از طريق نامشروع، جعل، استفاده  ٢٢به بند اول ماده 

از اسناد مجعول محكوم شده است. صرف نظر از مسائل ماهوي كه در اينجا مورد بحث 
دون تشكيل جلسه دادگاه ب«ي بدوي را بدين دليل كه باشد، دادگاه تجديدنظر دادنامهنمي

يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان برخلاف مدار قانوني است  حضور دادستان
هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٥٧ماده » ب«لذا دادگاه به استناد بند 
) دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت ادامه ١٣٧٨امور كيفري (مصوب 

 ».نمايدنخستين عودت ميرسيدگي قانوني به دادگاه 
هاي دادرسي مختلط، كه نظام عدالت كيفري ايران نيز از به اين نظام هاي نظاميكي از ويژگي

شباهت دارد، تفكيك نهاد تعقيب، يعني دادسرا، از دادگاه است. اين تفكيك كه به منظور 
ادسرا، د بيني شده است؛ متضمن اين است كه دادسرا و مقاماتطرفي پيشرعايت اصل بي

بازپرس و دادستان، تحقيقات مربوط به جرم را تكميل نموده و در صورتي كه مقام تحقيق 
اعتقاد به مجرميت متهم داشته باشند با صدور قرار مجرميت و جلب به دادرسي و متعاقب آن 

ي بازپرس، با صدور كيفرخواست از دادگاه در صورت موافقت دادستان با قرار صادره
كند. رسيدگي در دادگاه كيفري ترافعي بوده و ر مجازات براي متهم را ميدرخواست صدو

، بايست با توجه به ارزيابي دلايل طرفين دعويطرفي ميقاضي دادگاه كيفري در عين بي
  ند. كديده و متهم، حكم مقنضي را صادر مييعني دادستان به عنوان نماينده جامعه و بزه

فعالانه در جلسه دادگاه، هم از كيفرخواست خود دفاع نمايد اصولاً دادستان بايد با حضور 
و هم با حضور در طول جلسات دادگاه در مقام دفاع از كيفرخواست خود، به ترافع با متهم 

ها، دادستان يا نمايندگان وي، حضوري درآيد. در عمل، در نظام كيفري ايران و در دادگاه
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از  داند. صرف نظره دفاع از كيفرخواست خود نميفعالانه ندارند و دادستان خود را مجاب ب
ي تواند دليل موجههاي عملي، كه نميمسائل مربوط به كمبود نيروي انساني و محدوديت

ر تواند ريشه دهاي دادگاه ميي دادستان در جلسهباشد، يكي از دلايل عدم حضور فعالانه
ي دادگاه انتصاب دادستان و قاض تشكيلات ساختاري نظام دادرسي كيفري ايران داشته باشد؛

ن اشاره را كه در بالا به آي قضائيه تا حدودي اصل تفكيك اين دو نهاد كيفري از طرف قوه
دهد. به عبارت ديگر، اين ذهنيت در نظام كيفري و در ميان مورد ترديد قرار ميشد 

زديك است؛ ن ركاران اين نظام شكل گرفته است كه نظر قاضي نيز به نظر دادستانانددست
د؛ زيرا شوگناهي خود مياين ذهنيت موجب تحميل تلاش مضاعف به متهم براي اثبات بي

  د. بينمي ستان را توامان در طرف ديگر ترافعخود را در يك طرف ترافع و قاضي و داد
صادره از  ١٦/٠٧/١٣٩١مورخ  ٩١٠٩٩٧٢١٣١٣٠٠٢٩١جستار مزبور به بررسي دادنامه شماره 

مورخ  ٩٠٠٩٩٧٢١٦٧٨٠١٤٠٥دگاه عمومي جزايي تهران و دادنامه شماره دا ١١٠٥شعبه 
پردازد كه در آن شعبه تجديدنظر دادگاه تجديدنظر استان تهران مي ٦٨از شعبه  ٢٨/١٢/١٣٩٠

ض ي بدوي را نقي بدوي دادنامهي وي توسط شعبهبه دليل عدم حضور دادستان يا نمانيده
قانون اصلاح قانون تشكيل «مزبور در زمان حكومت  رغم اينكه دادنامهنموده است. علي

قانون مزبور صادر  ١٤ماده » ج«و مستند به بند  )١٣٨١(مصوب » هاي عمومي و انقلابدادگاه
 ٣٥٩و  ٣٤٢، ٣٠٠قانون مزبور در مواد  ١٤ماده » ج«شده است اما با توجه به تصريح مفاد بند 

ات بعدي) به حضور دادستان يا معاون و اصلاح ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 
هاي رسيدگي و دفاع از كيفرخواست، اين راي مورد تحليل قرار يا نماينده وي در جلسه

  گيرد.مي
 مسائل ماهوي

هاي كيفري مختلط، رسيدگي در مرحله تحقيقات مقدماتي به صورت تفتيشي و در در نظام
 پذيرد؛ هرچند امروزه درورت ميمرحله رسيدگي در دادگاه كيفري، به صورت ترافعي ص
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ها، مرحله تحقيقات مقدماتي از ماهيت تفتيشي فاصله گرفته و حتي به گونه از نظاماكثر اين

با  ١٣٩٢سوي ترافعي شدن در حال تحول است. تحولات قانون آيين دادرسي كيفري (
دماتي، ات مقدهد كه در نظام كيفري ايران نيز مرحله تحقيقاصلاحات بعدي)، نيز نشان مي

ي هايي از تحول و حركت به سوي ترافعهرچند به ماهيت تفتيشي خود وفادار مانده، اما نشانه
دهد. همچنين تفكيك دو نهاد دادسرا از دادگاه، شدن مرحله تحقيقات مقدماتي را نشان مي

طرفي در رسيدگي است؛ زيرا منصفانه نخواهد بود كه يك خود متضمن رعايت اصل بي
احد هم وظيفه انجام تحقيقات و هم وظيفه صدور حكم را برعهده داشته باشد. بنابراين نهاد و

دادستان با توجه به اختيارات، امكانات و استقلالي كه در انجام تحقيقات مقدماتي بر عهده 
تواند دلايل لازم به منظور اثبات نظر خود، يعني مجرميت متهم را تحصيل و البته به دارد مي

  گاه كيفري ارائه كند. محضر داد
رف و طرسيدگي ترافعي در دادگاه بدين معنا است كه قاضي كيفري به عنوان فردي بي

مستقل، در ترافع دلايل متهم و دادستان، به ارزيابي پرداخته و نظر خود را به عنوان شخصي 
ن ند؛ بديككند. رسيدگي ترافعي به حقوق دفاعي متهم كمك ميطرفي صادر ميثالثِ بي

وده، هاي مختلفي مواجه بصورت كه متهم تاكنون در مرحله تحقيقات مقدماتي با محدوديت
گناهي را ارائه نمايد؛ هرچند تواند در مقابل دادستان دلايل خود مبني بر بياكنون ميهم

هاي كيفري، مستلزم اين است كه حتي در ها در رسيدگيامروز رعايت اصل تساوي سلاح
ناهي گقدماتي نيز متهم همانند دادستان از ابزارهاي مساوي براي اثبات بيمرحله تحقيقات م

خود برخوردار باشد. بنابراين، نه تنها كار دادستان با صدور كيفرخواست به پايان نرسيده 
ود؛ به شاست بلكه بخش دشوارتر ديگري از كار دادستان با صدور كيفرخواست آغاز مي

اضر بايد در محضر دادگاه كيفري ضمن اينكه از عبارت ديگر، دادستان در حال ح
ايست بكيفرخواست خود و دلايل تحصيل شده در مرحله تحقيقات مقدماتي دفاع نمايد، مي

در طول جلسات رسيدگي در مقام ترافع برآمده و در برابر متهم و وكيل مدافع وي، به دفاع 
 گي كيفري يكي از اصحاباز نظر خود بپردازد. بايد توجه داشت كه دادستان در رسيد
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رغم تصريح قانوني به اين موضوع، در عمل هنوز اين ذهنيت وجود دعوي است هرچند علي
دارد كه دادستان و قاضي در يك طرف دعوي و متهم در طرف ديگر قرار دارد. يكي از 

 هدلايل ايجاد اين ذهنيت شايد ريشه در دلايل ساختاري داشته باشد كه در مقدمه به آن اشار
  شد. 

ه آثار آن شود بايد كليبنابراين زماني كه دادستان به عنوان يكي از اصحاب دعوي تلقي مي
نيز بر دادستان حمل خواهد شد؛ يكي از اين آثار، ابلاغ دعوت از دادستان براي حضور در 
جلسات رسيدگي و حضور وي است. در اين راي، دادگاه تجديدنظر به درستي به اين 

جه نموده و به همين دليل دادنامه بدوي را نقض و به مرجع بدوي عودت موضوع شكلي تو
هاي عمومي و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه« ١٤ماده » ج«داده است. براساس بند 

هاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه، )، دادگاه١٣٨١(مصوب » انقلاب
ه جرايم شد و فقط بتعيين دادستان تشكيل مي دادستان يا معاون وي يا يكي از دادياران به

مندرج در كيفرخواست رسيدگي نموده و انشاي راي پس از استماع نظرات و دفاعيات 
ي وي با دادگاه است؛ بنابراين دادگاه مكلف است بعد از وصول دادستان يا نماينده

ن يكي از اكيفرخواست و تعيين وقت رسيدگي، وقت رسيدگي را نيز به دادستان به عنو
  طرفين دعوي نيز ابلاغ نمايد. 

قانون اصلاح «با اصلاحات بعدي) در مقايسه با قانون  ١٣٩٢» (قانون آيين دادرسي كيفري«
، ٣٠٠) با تفصيل بيشتري در مواد ١٣٨١(مصوب » هاي عمومي و انقلابقانون تشكيل دادگاه

اره نموده است. در ماده قانون مزبور به ضرورت حضور دادستان در دادگاه اش ٣٥٩و  ٣٤٢
دادگاه مكلف است، ضمن تعيين وقت رسيدگي، آن را به دادستان و ساير اصحاب  ٣٤٢

ماده  »ب«دعوي ابلاغ نمايد. همچنين پس از قرائت كيفرخواست در دادگاه، براساس بند 
تسابي ن، دادگاه تكليف دارد اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي را براي اثبات اتهام ا٣٥٩

  استماع نمايد. 
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ذار گبا اصلاحات بعدي)، قانون ١٣٩٢» (قانون آيين دادرسي كيفري« ٣٠٠متاسفانه، در ماده 

هاي عملي و كمبود نيروي انساني كه به هيچ وجه قابل توجيه احتمالا با توجه به محدوديت
هاي اهدر دادگ باشد، حضور دادستان يا معاون يا يكي از دادياران به تعيين دادستان رانمي

كيفري دو الزامي ندانسته و آنها را مخير به حضور در جلسه دادگاه و دفاع از كيفرخواست 
و مفهوم مخالف » توانندمي«ي توان با توجه به استفاده از واژهنموده است. اين نظر را مي

 ناستنباط نمود. بنابراي» مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد«
توان نتيجه گرفت كه حضور دادستان يا معاون يا يكي از دادياران به انتخاب دادستان، در مي

دادگاه كيفري دو الزامي نيست مگر اينكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند. از طرف ديگر، 
حضور دادستان در دادگاه كيفري يك الزامي بوده و دادستان يا معاون يا يكي از دادياران 

  اند در دادگاه كيفري يك حاضر باشند. تعيين دادستان ملكف به
شود؛ بدين معنا كه دادستان يا معاون آغاز مي» در تمامي جلسات«، با عبارت ٣٠٠صدر ماده 

يا يكي از دادياران به تعيين وي در صورتي كه مكلف به حضور در جلسات دادگاه شوند، 
قرائت كيفرخواست نخواهد شد بلكه بايد در ي اول يا حضور آنان صرفاً محدود به جلسه
طور كه در بالا در مورد مباني ضرورت حضور دادستان تمامي جلسات حاضر شوند. همان

در جلسات دادگاه بحث شد، حضور در تمامي جلسات منطبق با اصول و موازين حقوقي به 
 رسد. نظر مي

ر ر جلسات رسيدگي حاضدادستان به عنوان يكي از اصحاب دعوي كيفري، مكلف است د
رسيدگي را به دادستان ابلاغ نموده و از وي براي  نبوده و دادگاه كيفري نيز مكلف است زما

حضور در جلسات دادگاه دعوت به عمل آورد. عدم حضور دادستان، البته مانع رسيدگي 
ور نخواهد بود اما عدم ابلاغ زمان جلسه دادگاه به دادستان و عدم دعوت از وي براي حض

تر شود. متاسفانه در نظام تواند موجب نقض دادنامه در مراجع عاليدر جلسه دادگاه مي
عدالت كيفري در ايران، به دلايل مختلف، نقش دادستان در محاكمات كيفري به حضور 
صرف و احتمالاً قرائت كيفرخواست يا دفاع مختصر از كيفرخواست محدود شده است؛ 



ه رو
صلنام

دوف
 ييقضا يه

وق ك
(حق

فري
ي

ماره 
ل، ش

ل او
، سا

(
١

تان 
تابس

ار و 
، به

١٣٩
٥

 

  »از حضور صرف تا كنش فعالانه«ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، 
    ١٠٩ 

 

 
 

يفري براي دادستان در جلسات دادگاه كيفري نقشي هرچند قانون آيين دادرسي ك
مامي در ت«توان از تكليف به حضور گرانه را ميگرانه قائل است. اين نقش كنشكنش

هاي عملي از قانون مزبور استنباط نمود. هرچند دلايل و محدوديت ٣٠٠در ماده » جلسات
تواند تهديدي ادسراها، ميهاي ورودي به دجمله كمبود نيروي انساني و حجم زياد پرونده

براي عملي شدن اين تكليف قانوني باشد. موضوعي كه به شدت با حقوق دفاعي متهم و 
انه تواند موجبات نقض اصول دادرسي منصفگناهي وي ارتباط مستقيم داشته و مياثبات بي
ر دي دادستان گرانهداشته باشد. همچنين از سوي ديگر، حضور فعالانه و كنشرا در پي

 يتواند به حفظ حقوق جامعه، تعقيب و به نتيجه رساندن جنبهجلسات دادگاه كيفري مي
فاي نقشي صحيح دادستان منجر شود.عمومي دعوي كيفري و در نهايت اي


